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 فرهنگ تلمیحات در دیوان غزلیات امیری فیروزکوهی

 
 فاطمه علی نژاد رنجكش و عیسی ابراهیمی کیاسری

 ، ايرانتهران ، ، دانشگاه پيام نورگروه علوم انسانی 

 

 چكیده

ی ه کاربرد آرايهنامة حاضر که تحت عنوان فرهنگ تلميحات در غزليات اميری فيروزکوهی نگاشته شده است؛ با توجه بپايان

پردازد.در های کريم اميری فيروزکوهی از شاعران معاصر زبان فارسی میادبی تلميح به بررسی تلميحات به کار رفته در غزل

ايم، ايم و به ترتيب با معنی لغوی و اصطلاحی تلميح آشنا شدهاين تحقيق نخست به معرفی و آشنايی با صنعت تلميح پرداخته

ايم و در مقايسة متون بلاغی ی علمای بلاغی و اديبان دورانهای مختلف تاريخ ادبيات فارسی نظری داشتهيهسپس به سير نظر

ی متقدمين و متأخرين تقسيم کرده و با توجه به آراء آنان به پردازان بلاغی را به دو دستهپيرامون صنعت تلميح در شعر، نظريه

ی اند، اين آرايهی تعاريف و شناختی که از دير باز از تلميح داشتهلِ ادب بر پايهايم که در سالهای اخير اهاين نتيجه رسيده

های جديد اند و علاوه بر عناوين گذشته و سنتی تحت تعريف تلميح، تلميحات و مصداقادبی را از نظر مصداقی توسعه داده

بندی به انواع مختلف تلميح اشاره کرده و ضمن دستهی بحث خود اند. همچنين در دنبالهديگری نيز برای اين صنعت قائل شده

ها و شاهد مثالهای لازم را از بين آثار شعرای مشهور زبان فارسی استخراج و يادداشت های گوناگون مصداقآنها از ديدگاه

لعاتی کاملی به تشخيص و ی مطاايم تا بتوانيم با نظر به سابقه و تطور و تکامل آراء علمای بلاغی با ديدی بازتر و پيشينهکرده

بندی بندی تلميح در غزليات ديوان اميری فيروزکوهی بپردازيم. در بخش اصلی که مربوط به تشخيص و استخراج و دستهدسته

آوری تمامی تلميحات وی، سعی شده است که بر باشد، ضمن جمعتلميحات موجود در غزليات کريم اميری فيروزکوهی می

بندی شده و سپس به در بخش آشنايی با انواع تلميح، تمامی تلميحات موجود در غزليات مذکور طبقهطبق تقسيمات ياد شده 

نويسی، تلميحات و مراجع تلميح به ترتيب بر اساس موضوع حروف الفبای فارسی ارائه گردد و در صورت روش مرسومِ فرهنگ

های کوتاهی نيز در پايان هر قسمت صورت لزوم تحليلهای کوتاهی نيز در پايان هر قسمت ارائه گردد و در لزوم تحليل

گنجانده شود. که اميدواريم در اين کار موفق بوده و توانسته باشيم با روش علمی فرهنگ تلميحات در غزليات اميری 

 آوری کرده باشيم.فيروزکوهی را جمع

 

 امیری فیروزکوهی، دیوان غزلیات، فرهنگ تلمیحاتهاي كليدي: واژه
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 مقدمه -1

شود که کلام از نظر هنری و ساختاری دارای ارزشیی ای موجب میهای بديعی که وجود آن در هر سرودهيکی از زيباترين آرايه

شود و از سويی ديگر ذهن خواننده را با داستان، فرهنگ سو باعث ايجاز در شعر میباشد، چرا که از يکمضاعف گردد تلميح می

همين دليل هیر افزايد. بهکند و با اين ويژگی به عمق مطلب مطرح شده در شعر میای درگير میه شدهيا منبع فرهنگی شناخت

ی بديعی تلميح باشد در خواننده ايجاد رغبت و لذت بيشتری خواهد کرد تیا بیا میتنِ شیعر ارتبیاط ای که متضمن آرايهسروده

اين رو در طول تاريخ ادبيیات در حیوزه، بسیياری از شیعرا از ايین  بهتری برقرار کند و ضمن فهم مطلب از آن نيز لذت ببرد. از

همين سبب نيز توجه به تلميح و شیناخت و اند. بههای خود همّت گماردهاند و به رعايت آن در سرودهی زيبا استفاده کردهآرايه

يیق در نظیر داريیم کیه در حید تشخيص آن در آثار ادبی بخصوص شعر از اهميّت خاصی برخوردار است و ما نيیز در ايین تحق

 ی بديعی بپردازيم.بضاعت به اين آرايه

ای در آغاز بد نيست که با توضيحی برای روشن شدن موضوع و شناخت کلیّ در تشخيص صنعت بیديعی تلمیيح اشیاره

ی با مثلی يا آيیه کوتاه به تعريف اين اصطلاح داشته باشيم تلميح در اصطلاح بديع آن است که گوينده در ضمن کلام به داستان

 گويد:و حديثی معروف اشاره کند، چنانکه سعدی می

 شناسیییییییگییییییرش ببينییییییی و دسییییییت از ترن 
 

 روا بییییییود کییییییه ملامییییییت کنییییییی زليخییییییا را 
 

کردنید، امّیا ]آوردن نام زليخا در اين بيت[ اشاره است به داستان زليخا که زنان مصر او را در عشیق يوسیف ملامیت می

سف افتاد چنان خود را باختند و مضطرب شدند که به جای تیرن  دسیت خیود را بريدنید یهمیايی، چون چشم ملامتگران به يو

ی مهم در تلميح اين است که در اشاره به قصه يا شعر يا مثل سائر تمام داستان يا شعر يیا مثیل گفتیه ( البته نکته1383:328

ه يا شعر يا مثل سائر است به شرطی که آن اشیاره ی چنیان اند: ]تلميح[ در اصطلاح علم بديع اشاره به قصنشود چنان که گفته

(پس اصطلاح تلميح نام يکی از 9: 1386آيد ی تمام داستان يا شعر يا مثل سائر را در برنگيرد. یشمسيا، میکه از معنای اشاره بر

شود و مه يا نامی به اشاره ياد میی کلوسيلههای بديعی است که طی آن در شعر از قصه، شعر، مثل سائر، آيه يا حديثی بهآرايه

ی شیعر بيافتید. البتیه درل تلمیيح در گردد که خواننده با ديدن آن کلمه يا نام ، ناخودآگاه به ياد مطلب مورد اشارهموجب می

اشید و کند آشنا بی تلميح به آن اشاره میشعر از سوی خواننده مستلزم آن است که وی با داستان يا مطلبی که شاعر به وسيله

بايد داستان يا شعر يیا مثیل سیائر میورد اشیاره را بیه از اين منظر خواننده برای درل بيت يا عبارتی که حاوی تلميح است می

 پردازيم.معنای لغت تلميح می( اکنون پس از آشنايی مختصر با مفهوم تلميح به9تمامی بداند یهمان: 

 تعریف مساله و بیان سوال

شامل فکری و فرهنگی در آثار ادبی است هر شاعر و نويسنده به اقتضای سطح زمانی و فرهنگی خود از  تلميح از عناصر جامع و

بیرد. تلمیيح برخاسیته از غنیای فکیری و نشیانگر اين عنصر در جهت بيان مساله و ايجاد ارتباط با خواننده یمخاطب( سیود می

 يسنده است.شناسی ذهن و زبان شاعر يا نوشناختی و مردمهای جامعهجنبه

سازی تلميح و عناصر برجسیته آن پژوهشیی اسیت کیه ضیرورت آن کنکاش در آثار استاد اميری فيروزکوهی به مقصد برجسته

 شود.احساس می

 استاد اميری فيروزکوهی از عنصر تلميح چگونه سود جسته است؟ .1

 بسامد تلميح در سخن اميری فيروزکوهی چه ميزان است؟ .2

 تلميح از شاعران کلاسيک چقدر بوده است؟تأثيرپذيری شاعر از حيث  .3

 آيا شاعر در استعمال تلميح مبتکر بوده است؟ .4

 بشير عناصر تلميح در سخن شاعر کدام است؟ .5
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 فرضیات تحقیق:

 گرا است به همين خاطر بايد در اشعارش از تلميحات مختلفی استفاده کرده باشد.. اميری فيروزکوهی شاعر سنت1

 های تلميح نيز به شيوة سنتی برخورد کرده باشد.ای نداشته است بايد با آرايهيروزکوهی با شعر نو ميانه.از آنجا که اميری ف2

. اميری فيروز کوهی بخاطر علاقه که به ادبيات گذشته داشته است، بايد در تلميحاتش از شیاعران گذشیته و شعرهايشیان در 3

 غزلهايش ياری جسته باشد.

له شعرايی است که در کارنامه خود تحصيلات حوزوی داشته است. از اين رو در تلميحات خود بعيد . اميری فيروزکوهی از جم4

 نيست به مطالب دينی اشاره کرده باشد.

آيد در تلميحاتش با بسامد بالايی بیه . چون اميری فيروزکوهی با شاعران زمانه خود دوستی و حشرونشر داشته است بنظر می5

 کرده باشد.  آنها و اشعارشان اشاره

 

 اهداف تحقیق:

 آشنايی با سبک و سياق شعر اميری فيروزکوهی و چگونگی استفاده تلميح در شعر او. .1

 باره.بررسی بسامد تلميح در غزليات اميری و بدست آوردن نتاي  آماری دراين .2

 آشنايی با تلميحات موجود در غزليات اميری فيروزکوهی و مراجع آن. .3

 های ادبی در دوران معاصر.ايبندی اميری فيروزکوهی به سنتبررسی حدود و چگونگی پ .4

 

 روش کار 

بينی خواهد شد فصل اول مقدمات و کليات و تعاريف، معنا و پيشينه لغیوی و اصیطلاحی تلمیيح فصل پيش 3نامه در اين پايان

های يگر زبانها، رابطه تلميح با ساير آرايیهدر آثار ادبای علوم بلاغی کاربرد آن از ديدگاه معاصران و متقدمين، کاربرد تلميح در د

نامه اميری فيروزکوهی خواهد پرداخته در فصل دوم که متن ادبی و صنايع بيانی، انواع و مصاديق تلميح، سبک شعری و زندگی

راج شیده نامه در آن قرار دارد به تلميحات موجود در ديوان غزليات اميری فيروزکوهی بیر مبنیای موضیوعات اسیتخاصلی پايان

گيری از مطالیب عنیوان شیده در فصیل اول و پردازد. فصل سوم نيز به نتيجهبصورت الفبايی یبراساس موضوع و نوع تلميح( می

توان چهار چوب خاص و مشخصی را باشد نمیدوم اشاره خواهد داشت.با توجه به اينکه تلميح در هر اثر ادبی نسبی و ذوقی می

شیود بیا تتبیع در آثیار ادبیی متقیدمين و معاصیرين وان شیاعران ديگیر تسیری داد. لیذا سیعی میتعيين و آنرا به اشعار و ديی

هايی در نظر گرفته شود و براساس همين چهارچوبها يا بررسی و کنکاو در اشعار اميری فيروزکوهی با لحیا  نمیودن چهارچوب

تقادات دينی، علم و آگاه به ساير علیوم و سیبک سبک و محتوی شعری، زندگی و شرايط سياسی و اجتماعی، فرهنگی، باور و اع

و آثار ادبی گذشته و همچنين اطلاع و شناخت به سرگذشیت اشیخاص و رجیال بیزرش ايشیان، تلميحیات را از ديیوان اميیری 

 فيروزکوهی استخراج نمود.

 

 تلمیح از دیدگاه معاصران

اند، چنانکه ی تلميح توجه نمودهصورت مختلف به آرايه های اخير به دوعلمای بلاغی معاصر و صاحب نظران علوم ادبی در سال

اند و اعتقادی به افزايش میوارد جديید در ی اشارات تلميح تاکيد کردهبرخی از اين علما به تعاريف گذشتگان و امثله و محدوده

ی انید و دايیرهش دادهاند در صورتی که بعضی از صاحب نظران متأخر معنیای تلمیيح را گسیتری تعريف تلميح نداشتهمحدوده

اند که اگر شاعری به فرهنگ عامه عقايد، آداب و رسوم، علوم قديم و حتّیی تجربيیات شخصیی و شمول آن را چنان وسيع کرده

های متعیددی بیا موضیوع همين دليل امروزه فرهنگبرند. بهعنوان تلميح نام میخصوصی خويش هم اشاره کرده باشد از آن به

ها ها و حکايات و اسیطورهعنوان مراجع تلميح به آداب و رسوم و معتقدات قومی و داستاناست که در آنها بهتلميح نوشته شده 

 و حتیّ ابزار و آلات موسيقی که امروزه متداول نيست اشاره شده و در مورد آنها توضيح و تفسير داده شده است.
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ی لاغی متأخر را با توجه به نظرياتشیان در میورد آرايیهاز اين رو ما در اين بخش از بحث خود صاحب نظران و علمای ب

آن دسته از نظريه پردازانی هستند که تلميح را از ديدگاه متقدمين و قدما مورد  گروه اول:کنيم: می تلميح به دو دسته تقسيم

 اند قبول دارند.ا گفته و نوشتهی شمول تلميح را فراتر از آنچه قدمآنان که دايره گروه دوم:اند و مطالعه و بررسی قرار داده

بسياری از اهل بلاغت تا پيش از آشنايی به ادبيات نوين و حتیّ ادبيات جهانی موکداً به عقايد گذشیتگان  ـ گروه اول:1

اشیاره  "المعالی گرگیانیحاج محمدحسیين شیمس"از  "البدايعابداع"عنوان نمونه به کتاب اند که ما از اين بين بهاعتقاد داشته

ای معیروف يیا مثلیی تلميح آن است که متکلمين در نظم و نثر اشاره نمايند به قصه»نويسد: کنيم که  در تعريف تلميح میمی

بينيم که در ايین ( می170ی  167یابدع البدايع: « مشهور به طوری که معنی مقصود را قوت دهد و گاه به شعری اشاره نمايند. 

خیوريم ی جديدی بیر نمیف گذشتگان وجود ندارد و حتی در شواهد مثال نيز به هيچ نکتهتعريف هيچ تغييری نسبت به تعاري

هیذا ابولولیوه منیه »دهید کیه و ادامه می« القمرقد قلتُ لما مريی مصرط يحکی »گويد: الوردی میعمرابن»خوانيم: چنانکه می

( وی همچنیين در ادامیه از قیول 170-167انيد. یهمیان: يعنی اشاره به قصه ابولولو که خليفه ثانی را به قتل رسی« خدواثارعمر

 ابوالعلا گويد:

 افییییییق انمییییییا البییییییدر المقنییییییع ر سییییییه
 

 ضیییییلال وغییییییا مثیییییل بیییییدر المقنیییییع 
 

داد. آورد و روشینی مییمییاشاره به مقنع کاهن است که دعوت نبوت کرده، به شعبده شکل ماه ساخت که از چاهی بر

 (170-167یهمان: 

 نويسد:حافظ نيز اشاره دارد و می وی همچنين به اشعار

 نیییه هیییر کیییه چهیییره برافروخیییت دلبیییری دانییید
 

 نیییه هیییر کیییه آينیییه سیییازد سیییکندری دانییید 
 

 (170-167ی اوست  یهمان: که اشاره به داستان اسکندر و آينه

کیه کنید هیايی را ذکیر میگو مثالگردد وی به همين صورت از ديگر شعرای عرب زبان و فارسییچنان که مشاهده می

 کنيم.همين خاطر ما از آوردن آنها خودداری میها تکراری است و بهاغلب اين مثال

ی شمول تلميح را تا اشاره بیه آيیات و ها و اشعار مشهور، دايرهها و مثلالدين همايی نيز هر چند علاوه بر داستانجلال

بندی ما از جمله علمیای بلاغیی گیروه د قدماست در دستهدهد اماّ از آنجا که ايشان شارحِ اقوال و عقاياحاديث نيز گسترش می

ی چشم اشاره کردن و در اصطلاح بديع آن است که تلميح يعنی به گوشه»اند: گيرند چنانکه در تعريف تلميح گفتهاول قرار می

البته در آوردن شواهد ( ايشان 328: 1383گوينده در ضمن کلام به داستانی، مثلی يا آيه و حديثی معروف اشاره کند یهمايی، 

 آورند که:مثال بيشتر به اشعار فارسی توجه دارند و برای نخستين شاهد خود شعر سعدی را می

 گییییرش ببينییییی و دسییییت از تییییرن  نشناسییییی
 

 روا بیییییود کیییییه ملامیییییت کنیییییی زليخیییییا را 
 

 د علامه همايی چنان کیه قیبلا(. اما نکته ی مهم در مور328پردازند یهمان: و سپس به شرح و توضيح لازم در مورد تلميح می

 اشاره کرديم جدا کردن تلميح از سرقات ادبی است که حائز اهميت است.

باشند که در کتیاب معیانی بيیان گيرند غلامحسين آهنی میما جای می از ديگر صاحب نظرانی که در گروه اول تعريف

تلميح آن است کیه در اثنیا سیخن اشیاره نماينید بیه » نويسند:خود ضمن آوردن تلميح در رديف سراقت ادبی در مورد آن می

پیردازد و از ابیی تمیام ( وی همچنان برای شاهد مثال به اشعار عربی می273: 1357داستانی، به شعری يا مثل سائری. یآهنی، 

 آورد که گفته است:بيتی می

 الرمضییییییاء و النییییییار تلتظیییییییلعمییییییر و مییییییع
 

 الکییییربارق و احضییییی منییییک فییییی سییییاعه 
 

زايد در واقع ابی تمام در شعر خود به شعری مشهور تلميح کرده است که قبلاً هیم در آثیار متقیدمين بارهیا بيیان شیده افو می

 شوداست. اماّ برای رعايت امانت دوباره ذکر می
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 المسییییییییتجير بعمییییییییر و عنیییییییید کربتییییییییه
 

 الرمضییییییاء و لنییییییارکالمسییییییتجير میییییین  
 

 (274)همان منبع: 

 آورد:کلثوم ثغلبی میاز قول عمربن در شاهد مثال تلميح به مثل سائر

 ومیییییییین دون ذلییییییییک خییییییییرط الفتییییییییاد
 

 و ضییییییییییرب وطعیییییییییین بفرالعيونییییییییییا 
 

( و بیه همیين 274است در مصراع اول تمثیل جسیته اسیت یهمیان:« دونه خرط الفتاد»شاعر در شعر خود به مثل مشهور که 

هیای استفاده نموده است که عيناً نقل قول ترتيب از ابيات شاعران عرب جهت توضيح و شاهد برای تعريف صنعت بديعی تلميح

 (274قدما در اين مورد است. یهمان: 

گويد: اند رضوان شريعت است که در مورد تلميح میاماّ از ديگر صاحب نظرانی که تقريباً تغييری در تعريف تلميح نداده

گوينده در ضمن کلام به داستان يا مثلی ی چشم نگريستن است و در اصطلاح بديع آن است که معنی گوشهتلميح در لغت به»

 بينيم چيزی بر تعريف مرحوم همايی نيفزوده است.( که می66-65: 1370يا آيه و حديثی اشاره کند یشريعت ، 

توان از ابوالقاسم رادفر نيز نام برد که در کتاب فرهنگ بلاغی ادبیی خیود در ذيیل در کنار اين صاحب نظران معاصر می

گويید: و در ادامیه می« ذکیر آنای مشهور اشارت کنند بیبه فحوای کلام به مثلی ساير يا شعری نادر يا قصه» نويسدتلميح می

: 1368یرادفیر ، « ای مشیهور اشیاره نمايید. که گوينده در نظم و يا نثر برای اثبات مطلب خود به آيه حديث يا مثل يیا قصیه»

421.) 

انید. نا و مفهوم و شواهد مثال تلميح قائل بیه توسیعه و گسیتردگی بودهصاحب نظران متجدد که در مع ـ گروه دوم:2

معنیای  ی مفصیلی بیه ريشیهباشد که در کتاب خود بعد از اشیارهيکی از اين صاحب نظران نوانديش محمدحسين محمدی می

ای در شیعر ين ترتيب که هیر اشیارهايم به اگويد: ما در اين کتاب دايره تلميح را فراتر از آنچه ذکر شده در نظر گرفتهتلميح می

( و بیدين ترتيیب 9-7: 1374آوريم یمحمدی، شود، تلميح به حساب میامروز را که ندانستنِ آن سبب درپرده ماندن مفهوم می

ای رفتیه اسیت و شود و تقريباً تمام مطالبی را که در شعر بیه آن اشیارهبندی مشخص قائل نمیدر واقع برای تعريف تلميح مرز

اننده برای دريافتن معنا و مفهوم شعر نيازمند آن است که به منبع اطلاعاتی مجزايی مراجعه کند را از جمله تلميح در نظیر خو

 گرفته است.

یِ تلمیيح دارد. وی در فرهنگنامیة به غير از محمد حسين محمدی، حسن انوشه نيز نظری جديدتر از متقدمين دربیاره

رسید در مفهیوم و ی تلميح میی ادبيات ماست وقتی به اصطلاح و آرايههای جديد در حوزهادب فارسی که از جمله فرهنگنامه

تعريف اين آرايه گسترگی جديدی را قائل است و در اين مورد عقيده دارد که تلميح در لغت به معنی اشاره کردن و در اصطلاح 

عقايد و آداب و رسیوم و علیوم قیديم نيیز هسیت یانوشیه،  بدين معنی اشاره به قصه، شعر يا به تعبيری اشاره به فرهنگ عامه و

ای ی شمول تعريف تلميح را به فرهنگ عامه و عقايد و آداب و رسوم و علوم قديم که تا اندازه( و بدين ترتيب دايره403: 1376

 کشاند.خبر هستند میخوانندگان امروزی از آنها بی

تلميح و مفهوم و مصداقِ آن قائل به توسعه و گسیترش هسیتند سیيما نظران علوم بلاغی که در معنای  از ديگر صاحب

معنی بیه تلميح در لغیت بیه»ی تلميح چنين آورده است: ذيل واژه« فرهنگ اصطلاحات ادبی»باشند که در کتاب خود: داد می

موجب آن در ی است که بههای درونی چشم اشاره کردن، نگاه کردن، و نظر کردن است و در اصطلاح بديع از جمله آرايهگوشه

ی شريفه و حديث معروف يا داستان و واقعه يا مثل و شعری مشهور چنان اشاره شیود کیه کیلام بیا الفیا ی خلال سخن به آيه

کنید و ( ايشان در ادامه به نظريات دانشیمندان بلاغیی غیرب نيیز اشیاره می164: 1375اندل برمعانی بسيار دلالت کند. یداد ،

یی 2ی اشاره بیه اشیخاص و حیواد  1اند: دان غربی با عنايت به موضوع تلميح، چهار قسم برای آن در نظر گرفتهمنتق»گويد: می

 (164ی تلميح تقليدی یهمان: 4ی تلميح استعاری 3اشاره به زندگی شخص يا نام خود گوينده و استشها در فارسی 
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 جمع بندی در مورد انواع تلمیح

بخواهيم با اين شيوه به تقسيم بندی تلميحات در ادبيات فارسی بخصوص شعر بپردازيم انواع حقيقيت موضوع اين است که اگر 

نگری بيشتری بخیش بنیدی کیرد و توان به جزئیهای مختلف آن را میتوانيم نام ببريم و گونهگوناگون بيشتری ازتلميح را می

وايات وآنگاه تلميح به احاديث شيعی، تلميح به احاديث اهیل مثلاً گفت: تليمح به قرآن اختصاصاً، تلميح به حديث و تلميح به ر

های ديگر تلميح به ابزار جنگیی تلمیيح بیه ابیزار تحريیر، سنت يا تلميح به تفاسير قرآنی تلميح به اسرائيليات يا اينکه درشاخه

وچهیار چوبهیای مشخصیی قائیل آيد اين کار روشی پسنديده باشد مگر اينکه برای آن تعاريف خاص تلميح به... که به نظر نمی

شويم وبا اهل نظر ودانشمندان بلاغی به اجماع در اين باره برسيم. با اين همه بايد اذعان داشت که اگر بخواهيم در مورد تلميح 

طور کلی صحبت کنيم و همة آثار موجود را برای يیافتن تلميحیات بررسیی کنیيم نیاگزيريم کیه بیه به زبان و ادبيات فارسی به

های مختلف تعريف کاملی قائل شويم تا هيچ نکتیه و تلميحیی از قلیم نيفتید. و همیة انواع تلميح بپردازيم و برای تلميح توسعة

موارد به عنوان مصاديق در تحقيق ما بيايد. اما اگر بخواهيم تنها به يک يا چند مجموعة شعر نگاه کنيم و به بررسیی تلمیيح در 

ه اثر مورد نظر ما تا چه اندازه و در چه مواردی تلميح در خود دارد. يعنی بايد توجه داشیته يک مجموعه بپردازيم بايد ببينيم ک

آوری آنهیا، انیواع تلميحیات را باشيم که خالق اثر مورد نظر اصلاً چه مقدار تلميح در کارهای خود آورده است. و پیس از جمیع

ع بپردازيم. چنانکه ما در مورد تلميحات اميری فيروزکیوهی در ديیوان غزليیاتش عمیل مشخص کرده و سپس به بررسی موضو

 ايم.کرده

تر و توان ايین بحیث را گسیتردهدانيم که میبريم اگر چه میی تلميح را در همين جا به پايان میو چنين است که بحث درباره

ما که فرهنگ تلميح در ديوان اميری فيروزکوهی است لازم بود بیه  دارتر نمود اما آنچه که فعلاً برای ورود به مبحث اصلیدامنه

 آيد که بر آورده شده است و زمينه برای اين کار فراهم است.نظر می

 و ورود به دنیای شعر فیروزکوهی امیریاز دیدگاه انتخاب تخلص 

غزلی که از او در مجلة ارمغیان آورده کند در چاپ داستان تخلص شعری اميری نيز جالب و ساده است، چنانکه خود تعريف می

شود که وی از آن استقبال کیرده و کند و همين تغيير کوچک باعث میثبت می« امير»را « اميری»بودند، حروفچين به اشتباه 

 را برای خود به عنوان تخلص برگزيند و بدين صورت وارد دنيای شعر و شاعری شود.« امير»نام 

د به ادارة ثبت و اسناد نيز در ميان حلقة دوستان و بخصوص در همراهی با يکی از همکاران خیود اميری فيروزکوهی پس از ورو

به نام عبدالحسين آگاهی دنبال شعر و سرودن را می گيرد و در همين دوران است که به واسطة همان دوست با مرحیوم رهیی 

آگاهی گفت که در همسايگی میا »نين تعريف می کند که: چرا گردد. خود او ماجرا شود و دوستی آنها آغاز میمعيری آشنا می

داد شريک تست. چه خوب است که شما دو نفر شبيه و عارد که در بسياری از جهات و صفات و ذوق و شعر و استدجوانی منزل 

ايین را گفیت و پسیر و به اتفاق يکديگر در کار شعر و هنر به مدارج بالاتر و کامل تر برسيد،  «نظير، با هم رفيق و دوست شويد.

بچه ای که در خدمت داشت به سراغ آن جوان فرستاد، طولی نکشيد که جوانی بلند بالا با صورتی بسيار جذاب و زيبا و هيئتی 

های مخصوص به خود یکیه اغلیب از معاصیران آن را شینيده و بیه يیاد در کمال آراستگی از سر تا پا، به اتاق وارد و با آن خنده

نمیود کیه عمیری در صیحبت هیم وبرو شد. همين که به يکديگر معرفی و به  اهر آشنای هم شديم چنیان مییدارند( با من ر

ايم. اين جوان محمد حسن رهی معيری بود که آن روزها به بيیول گذاشته و به سالها پيش از اين با يکديگر انس و الفت داشته

 (.23یفيروزکوهی، نمود( خدمت میشهرت داشت و در شهرداری یبلديه قديم( دائرة صحيه یبهداشت

شود که دو شیاعر در بیروز احساسیات و کند و باعث میدوستی و پيوند بين اميری و رهی روز به روز قوام يافته و ادامه پيدا می

بیه شیهرت  و دنیروش و انتخاب راه شاعری با هم همراه گردند و در کنار هم به تتبع آثار قدما بخصوص صائب و سبکش بپرداز

 رسند.ب

 نتیجه گیری:

های مختلیف بیديعی اسیتفاده کنند از آرايهمعمولاً ادبا و شعرا برای آنکه مطلب و يا شعر آنان زيبا و هنری جلوه نمايد سعی می

های بیديعی از ايین امیر کنند تا تأثير آن بر خواننده يا شنونده مضاعف گردد بديهی است تلميح نيیز بیه عنیوان يکیی از آرايیه
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باشد. يقيناً کاربرد تلميح در يک اثر هنری نمايانگر اشراف صاحب اثر بر علوم و فنون مختلف زمان حال و گذشیته یمستثنی نم

ای در خواننده ايجاد رغبت و لذت بيشتری خواهد کرد تا بیا میتن شیعر ارتبیاط برقیرار نمیوده، است. و کاربرد آن در هر سروده

از ريشه لَمَح در لغت به معنای ديدن و نظر کردن، آشیکار سیاختن و بیه گوشیه  ضمن فهم مطلب از آن حظّ کافی ببرد. تلميح

ای اشیاره کنید کیه خواننیده بیا آن چشم نگريستن است و در اصطلاح، گوينده در ضمن کلام به داستان و شعر، حديث و يا آيه

ر میورد معنیای لغیوی و اصیطلاحی اشاره پی به اصل موضوع و داستان ببرد. نگارنده سعی کرد پس از بيیان نظیرات مختلیف د

ی بديعی مستقل از قرن هفتم در ادبيات ما راه پيدا تلميح، به بررسی تلميح در آثار متقدمين بپردازد. تلميح به عنوان يک آرايه

ه شمس قيس رازی به زبان فارسی بدان اشیاره شید« المعجم»سکاکی به زبان عربی و « مفتاح العلوم»کرد و اولين بار در کتاب 

دانستند، حال ی شمول تلميح را محدود به شعر، داستان، مثل، آيه و حديث میپردازان و علمای بلاغی متقدم دايرهاست. نظريه

آنکه در نظر علمای بلاغی متأخر دو ديدگاه در مورد تلميح اشاره شده است: گروه اول آن دسته از نظريه پردازانی کیه حیدود و 

اند و در واقع پيیرو ديیدگاه قیدما بیوده و يیا بیه قیولی تعيين شده توسط متقدمين در نظر گرفته شمول تلميح را در همان مرز

توان از شمس العلمای گرگانی یابدع البدايع(، جلال الدين همائی یفنون و صناعات ادبی(، غلامحسين باشند. که میگرا میسنت

ابوالقاسم رادفر یفرهنگ بلاغی فارسی( نام برد. و گروه دوم که  آهنی یمعانی و بيان(، رضوان شريعت یفرهنگ اصطلاحات ادبی(،

تیوان از محمید حسیين داننید کیه مییاند دايره شمول آن را از متقدمين فراتر مییدر معنا و تعريف تلميح قائل به توسعه بوده

طلاحات ادبی( و سيروس محمدی یفرهنگ تلميحات شعر معاصر(، حسن انوشه یفرهنگنامه ادب فارسی(، سيما داد یفرهنگ اص

 شميسا یفرهنگ تلميحات( نام برد.

سيروس شميسا که با نگاهی نو و انديشه تازه به اين مقوله نظیر داشیته معنیای تلمیيح را از اشیاره بیه داسیتان و شیعر و مثیل 

توجه بیه مطالیب ارائیه گسترش داده و آداب و رسوم، عقايد، فرهنگ عامه و علوم قديم را نيز جزء قلمرو تلميح دانسته است. با 

نويسیان و اديبیان قیرار گرفتیه و آنیان را توان گفت درست است که از قرن هفتم هجری تلميح مورد توجه قیانونشده فوق می

واداشت تا برای اين آرايه بديهی تعريفی مستقل ارائه نمايند اما بايد اين نکته را اشاره کرد که تلميح از ديرباز بصورت کیاربردی 

تفاده شاعران و اديبان قرار گرفته بود چنانکه اين صنعت را با مطالعه در اشعار شاعرانی ماننید دقيقیی طوسیی و رابعیه مورد اس

 توان مشاهده نمود. قزداری بخوبی می

پيدا کردن چهارچوب و نوع خاص و مشخصی برای تلميح جهت تسری دادن آن به تمامی اشعار و ديوان شاعران به دليل ذوقی 

باشد. نگارنده چهارچوب و انواعی را برای تلميح در نظر گرفته ای بودن تلميح و همچنين گستردگی آن امکان پذير نمیهو سليق

که اين مرزبندی فقط با توجه به برداشت ايشان از تتبع آثار قدما و متأخرين استنباط گرديده است که شاهد مثال ايین دسیته 

هیايی بندی نموده که برای هر يک شاهد مثیالاست. نويسنده تلميح را به يازده نوع تقسيمدر ادبيات ما مشهود  ها معمولاًبندی

 نيز عنوان کرده است: 

 . آثار ادبی یديوان شعر، داستان، ضرب المثل، کتب( 1

 . جغرافيا 2

 . رويدادهای تاريخی، اجتماعی، سياسی، اسطوره ای 3

 ين نوع تلميح است ترترين و گسترده. رجال يا اشخاص، که شناخته4

 . ابزار و اشياء و ملزومات شغلی 5

 . باورهای دينی 6

 . زمانها و آداب و رسوم 7

 . مظاهر طبيعت 8

 . سخنان و گفتاریآيات قرآنی و احاديث و اخبار( 9

 . علومیموسيقی، طب، نجوم و...( 10

 ای.ای و اسطوره. مکانها و موجودات افسانه11
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کته در مورد سبک شعری اميری فيروزکوهی مورد توجه قرار گيرد. از جمله اينکه اميری فيروزکیوهی در اينجا لازم است چند ن

های ادبی نيز آگاهی داشته است. ايشان در دورانی کیه فردی است که به اکثر علوم زمانه خود اشراف داشته يقيناً به ساير سبک

گرايی، سیبک هنیدی روغ و اخوان به اوج رسيده بود توانست با سنتبحث و هياهو در مورد شعر نو با  هور افرادی چون نيما، ف

را دوباره زنده کند که در اين راه يارانی چون رهی معيری با او همدل بودند. از مشخصات مهم سبک هنیدی در ديیوان غزليیات 

تیوان گفیت: ايشیان الیب فیوق میتوان به استقلال مصرع و ابيات، و استفاده از رديف در غزليات نام برد. با توجه بیه مطوی می

گرا که در تلميحات حرف جديدی برای گفتن ندارد و در واقع تلميحات اشاره شده در ديیوان وی تلميحیاتی شاعری است سنت

تیوان هشیت است که در آثار شاعران گذشته نيز موجود بوده است. با تتبع و بررسی تلميحات در غزليات اميری فيروزکوهی می

دی برای تلميحات ايشان یبر مبنای موضوع، به صورت الفبايی( قائل شد که ما بر اساس ميزان کیاربرد تلمیيح، بیه نوع، دسته بن

 نماييم.آن موضوعات به شرح ذيل اشاره می

بالاترين درصد تلميح در ديوان غزليات اميری را به خود اختصاص داده است که پيامبران در رديیف اول ايین تلمیح به رجال:  .1

 قرار دارند. عنوان

وپن  بيت شعر بيشترين حضرت آدم یکه خال و گل و همچنين هبوط انسان نيز در ذيل آن اشاره شد( با سی الف( پیامبران:

وپن  بيت در مورد حضرت آدم، بیدان اشیاره تليمح را در ديوان اميری به خود اختصاص داده است. موضوعاتی که حول اين سی

احث مربوط به خلقت آدم، رانده شدن از بهشت، فريب خوردن از ابليس و خوردن گنیدم ممنوعیه توان به حواد  و مبشده، می

 نام برد.

باشد. کیه موضیوع همگیی وسه بيت تلميح بعد از حضرت آدم بيشترين تلميح را در ديوان اميری دارا میحضرت خضر با بيست

آب زندگی اشاره دارد که در واقع با فنا و گذرا بیودن دنيیا  جز يک مورد که بهباشد آنها طول عمر و جاودانگی حضرت خضر می

پارادوکسی بوجود آورده است. حضرت يوسف با هشت بيت بعد از حضرت آدم و خضر بيشترين بسامد تلميح را دارد که به گیم 

هیيچ اشیاره بیه شدن، در چاه افتادن، زندانی شدن، فروختن حضرت و همچنين بوی پيراهن ايشان تلمیيح دارد. جالیب اينکیه 

داستان غنائی يوسف و ذليخا نشده است. به حضرت سليمان در پن  بيت به چهار موضوع جداگانه یبر باد سوار شیدن حضیرت، 

هدهد که سفيرش بود، ديوی که خاتمش را ربود، خاتمی که به نشانه پيامبری بر انگشت داشت( اشاره نموده اسیت. در تلمیيح 

چهار موضوع اشاره دارد. دو مورد به بی پاداش بودن و آزار ديدن از خلق به جای همة خوبيها و به حضرت عيسی با پن  بيت به 

مورد بعد به دم مسيحايی و شفا دادن بيماران و يک مورد به عروج به فلک چهارم اشاره دارد. حضرت نوح با چهار بيت به طیول 

ی بودن دنيا جهت تنبيه طبق سنتهای ادبی وجیود دارد. در ايین عمر اشاره دارد که پارادوکسی بين طول عمر نوح و گذرا و فان

ديوان به حضرت داوود، يعقوب، مريم، طور و يد بيضاءیحضرت موسی( نيز اشاره شده است. در مورد تلميح پيامبران نکته حیائز 

 اهميت و مهم اينکه هيچ اشاره و تلميحی به حضرت محمدیص( نشده است.

 

به پن  تن از رجال اشاره شده که سه تن پادشاه و دو تن از فاتحان ايیران بودنید. بيشیترين  ای:ب( رجال تاریخی و اسطوره 

تلميح در اين موضوع به جم تعلق دارد که با ذکر پن  بيت بيشتر به جام جمشيد اشاره شده است. و در تلميح به خسیرو هیيچ 

 و بسنده شده است.اشاره به داستان غنائی خسرو و شيرين نشده و فقط به دارائی خسر

 

 به دو تن از رجال صدر اسلام یابولهب و ابوجهل( تلميح زده شد. ج( رجال صدر اسلام:

 

ودو تن مشاهير و شعرا معاصر و متقدم اشاره شد. رهیی معيیری چهیار بيیت کیه از دوسیتان که به بيست د( شعرا و مشاهیر:

ن ديگر از شعرای گذشته یصائب، نظيری، فيضی( جزء سیرايندگان نزديک اميری بوده و با ايشان حشر و نشر داشته است. سه ت

آيند که صائب با دوازده بيت بيش از همه، مورد توجه بوده است. اين نشانگر آن اسیت کیه ايشیان بیه سبک هندی به شمار می

ن، پیروين، جيیب، حميیدی، صائب ارادت داشته و در امور نظری و راه و روش به وی متمايل بوده است. اقبال، بهزاد، پرتو، پژما
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رعدی، سنا، سياسی، شعله، صابر، قهرمان، گرمارودی، گويا، نظیام، محقیق لاهيجیی، ورزی از شیاعرانی هسیتند کیه اميیری در 

 غزلياتش از آنان نام برد.

 

ه شیده در هفت بيت به چهار تن از عشاق مشهور به نامهای مجنون و ليلی، و فرهاد و شيرين اشار عشاق)شخصیت ادبی(:ه( 

 است.

 

: در دو بخش اسلامی و غير اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در باورهای اسیلامی دوز  بیا پیانزده . تلمیح به باورهای دینی2

داند. بیار بيت بيشترين تلميح را داشته که بر اساس سنت ادبی و حکمت عامه، دنيا و پيرامون آن و همچنين پيری را دوز  می

ره دارد به اينکه باری است مضاعف بر مسائل و مشکلات دنيا کیه از عمیل بشیر خیارج اسیت. بیا آوردن امانت با هشت بيت اشا

ابليس در هشت بيت، راه فراری برای خود قرار داده تا تمام اعمال و حرکات خود را جبر صرف جلیوه دهید و اختيیار را از خیود 

نم، حشر، حور، رضوان، روز حسیاب، سیعی، طیوف، عقبیی، ساقط کند. در بحث باورهای دينی به آخرت، برز ، جن، جنت، جه

جرعه آب کشتن نيز تلميح داشته است. در باورهای غير دينی نيز بیه چهیار میورد اهیرمن، بیرهمن، قيامت، محشر، ميقات، بی

 زندخوان و فرشته اشاره نموده است. 

مند به سبک و روش صائب است ولی بیا اشیاره بیه : در اين بخش در حوزه اشعار شاعران گرچه نشان داد که علاق. آثار ادبی3

کند که بيش از هر کسی به شعر و مضامين شعری حیافظ توجیه دارد همچنیين بیه شیش بيیت از دوازده بيت حافظ اعلام می

سعدی، يک بيت از باباطاهر عريان، يک بيت از علامه طباطبائی و يک بيت از صائب نيز اشاره شده اسیت. در ضیرب المثیل بیه 

المثل یآسيا به نوبت، چوب دو سر طلا، جوينده يابنده، هفت آسمان ستاره ای ندارد، کار ديو وارونیه اسیت، عشیق و ضرب هفت

پيری، گن  و ويرانه( اشاره داشته که در اين حوزه کار ديو وارونه است با پن  بيت، عشق و پيری با چهار بيت به ترتيیب بسیامد 

 سه بيت به سه کتاب قانون، گلستان، مطول اشاره شده است.اند. در بخش کتب در بالايی داشته

: در دو بخش آيات قرآنی با يازده بيت که به هشت آيه از آيات قرآنی اشاره شیده و در احاديیث و اخبیار بیا . سخنان و گفتار4

 آوردن سه بيت به سه حديث تلميحی داشته است.

ده جیزء علیوم روز نبیوده بلکیه از علیوم قديمنید کیه در چهیار دسیته علومی که اميری فيروزکوهی بدان اشاره نمیو . علوم:5

 کيمياگری يک بيت، طب دو بيت، نجوم ینه فلک، شش بيت، انقلاب و اعتدال دو بيت( و موسيقی يک بيت اشاره دارد.

بیا آوردن چهیار : به شش مورد تلميح دارد یخراسان، اصفهان، نيشابور، ختتن، بدخشان، طهران( در میورد خراسیان . جغرافیا6

بيت شعر می خواهد از ياران و شاعران معاصر خود در آن ديار و شايد هم به تمسک جويی از امام رضا یع( برای دفع مشیکلات 

 و گرفتاری خود اشاره داشته باشد.

رغ يکبیار و : یسيمرغ، عنقا، هما، پری، قاف( که به پری، عنقیا، قیاف و سیيمایای و افسانه. موجودات و مكانهای اسطوره7

 هما چهار بار تلميح داشته است.

 : با بيان دو بيت به دو مورد از آداب و رسوم ايران قديم اشاره دارد.. آداب و رسوم8

با بررسی و تتبع در مطالب ذکر شده در مورد اميری فيروزکوهی با توجیه بیه اعتقیادات میذهبی ايشیان از پيیامبران، باورهیای 

ين احاديث بيش از تلميحات ديگر سود جسته است. و همچنين علاقه ايشان به شعر و آثار ادبی و اسلامی، آيات قرآنی و همچن

مختلف شعری، از شاعران سبک هندی چون صائب و نظيری و در سبک عراقی از شاعرانی چون حیافظ  هایآشنايی او با سبک

تیوان گفیت بيشیترين تلميحیات . وبدين ترتيب مییمند گرديده و از شاعران معاصر خويش نيز در اشعارش ياد نموده استبهره

ترتيب در حوزه رجال و اشخاص، باورهای دينی، آثار ادبی، سخنان و گفتار، علوم، جغرافيا، موجودات و مکانهای اسطوره ای و به

، %13ثیار ادبیی ، آ%2، باورهای دينی %44افسانه ای و آداب و رسوم وجود دارد. و به بيان ديگر بصورت آماری رجال و اشخاص 

، از تلميحات ديیوان %5/0، و آداب و رسوم %5/3، مکانها و موجودات اسطوره ای %5/4، جغرافيا %5/5، علوم %9سخنان و گفتار 

 غزليات اميری فيروزکوهی می توان ارائه نمود.
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